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بهفریدایعزیزکهدرتمامداستانهای

زندگی،واقعییاخیالی،کنارماست.

نه فقط  که  جوان،  و  پیر  نفر،  صدها  از  تشکر  با 
همه ی  از  بلکه  دش،  و  آگاتا  ماجراجویی های  از 
حمایت  کودکان  کارآگاهی  و  معمایی  داستان های 
استفانیا  و  گریسندی1  مونیا  از  ویژه  تشکر  می کنند. 
ویتینا4  امانوئل  نولرا3(،  دی  )بیبلیودیز  ارلینو2 
)کتاب های مصور و بازی های لوکا( و ایلاریا اوانزی5 
)نوُار در فستیوال دی کورمیر6( که بدون کمکشان، 

تولید این کتاب ها ممکن نمی شد.
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3.  BiblioDays di Novellara 4.  Emanuele Vietina
5.  Ilaria Avanzi 6.  Di Courmayeur
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باشد.  بیدار  صبح  هشت  ساعت  نداشت  دوست  اصلًا  دَش 
نبَرَد،  برای این که وقت ویدیوکنفرانس درس رمزگشایی خوابش 
مدرسه ی  کلاس  آخرین  این  می خورد.  نوشابه  پشت سرهم 
نوشابه  بود.  تعطیلات  آغاز  از  قبل  کارآگاهی »چشم«،  بین المللی 

توی شکمش قاروقور و فس فس می کرد.
اما فقط درسِ خواب آور نبود که آزارش می داد. از پشت پنجره ی 
می دید  را  سیاه  ابرهای  از  بزرگی  توده ی  مادرش  پنت هاوسِ 
به  بود. دش  که به سمت لندن پیش می آمدند. طوفانی در راه 

دماسنج پشت پنجره نگاه کرد و نفسش بند آمد. 
»امکان نداره... پنج درجه اومده پایین!«

مطمئناً تا چند دقیقه ی دیگر باران شروع می شد.
پیش بینی  به وب سایت  نگاهی  تا  برداشت  را  لپ تاپش  دش 

مقدمه
تحقیقاتآغازمیشود...
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طوفان  »بزرگ ترین  خواند:  را  تیترها  این  بیندازد.  آب وهوا 
سال« و »یکی از بدترین ده طوفان شهر.«

اهََ! می خواستم برای یه تعطیلات عالی برم  اَ دش نالید: »اَاَاَ
پاریس، پیش برادرم، گَستون. اگه همین الآن راه نیفتم تا وقتی 

طوفان تموم نشه توی خونه گیر می افتم.«
به نمایشگر خیره شد تا مطمئن شود حواس هیچ کدام از 
افرادی که در ویدیوکنفرانس شرکت دارند، به او نیست و 

آرام انگشتانش را به سمت صفحه کلید برد.
درست  رو  فنی  مشکل  تا  چند  که  »بریم  گفت:  لب  زیر 

کنیم.« و دستی به توده ی موهای پرپشتش کشید.
سونامی  اسم  به  برنامه ای  و  کرد  باز  را  مِنو  عادی  خیلی 

الکترونیکی را اجرا کرد.
تقریباً بلافاصله، صفحه ی نمایشگر خط و خش و موج پیدا 

کرد و بعد چند بار چشمک زد و تصویرش خراب شد.
چند لحظه بیشتر نگذشته بود که انگار یک موج وحشتناک 
از اختلال های شبکه ای، نمایشگر را به هم ریخت. معلم ریزبین 
درس رمزگشایی اولین کسی بود که متوجه این جریان شد و 
درسش را متوقف کرد. با عصبانیت پرسید: »اون جا چی شده 
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مأمور د.ک14؟« بعد لحنش تندتر شد. »مأمور د.ک14؟ هنوز روی 
خطی؟«

دش سعی کرد در صدا هم اختلال ایجاد کند و همان طور که 
»من...  گفت:  می داد،  تکان  انگشت  با  را  میکروفون  دورِ  فوم 
تمام  و  رفته!«  خِـــش ش ش...  سیگنالم...  خِـــش ش ش... 
زورش را زد که لحنش کاملًا قانع کننده باشد. »شاید به خاطر... 

خِـــش ش ش ... طوفان باشه!«
چند لحظه بعد کل صفحه ی نمایش سیاه شد. دش به سرعت 
کامپیوترش را خاموش کرد و هدفون را از روی گوشش برداشت. 
داد کشید: »کارِت عالی بود، دش!« و به نشانه ی پیروزی مشتی 
سرشون  دش  مثل  نمی تونه  »هیچ کس  هوا.  توی  کرد   پرت 

کلاه بذاره!«
آخرین جرعه ی نوشابه اش را فروداد و قوطی را پرت کرد روی 
انبوه آشغال های روی میزش. بعد از این که کت زمستانی، کلاه و 
دستکش هایش را پوشید، جلوی ابزار عجیب وغریبی که به شارژر 

وصل بود، مکث کرد.
این وسیله چشم نتِِ دش بود؛ یک ابزار بسیار پیشرفته و ارزشمند 

که مدرسه ی کارآگاهی به او داده بود.
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ابزار فلزی درحقیقت یک گنج بود با فناوری بسیار پیشرفته ای که 
به دانش آموزان مؤسسه ی »چشم« اجازه می داد مأموریت های 

تحقیقاتی شان را در سرتاسر دنیا انجام دهند.
دش لحظه ای ایستاد، یک دستش روی چشم نتِ بود. به ندرت 
پیش می آمد ابزار را از خودش دور کند، اما آن موقع می خواست 
به تعطیلاتِ خانوادگی برود و دوست نداشت که تا پایان تعطیلاتِ 
سال نو به مدرسه فکر کند. بعد از چند لحظه تصمیمش را گرفت. 
به چشم نتِش گفت: »این جا جات امنه... دوست ندارم از بالای 

برج ایفل بیفتی پایین!«
دوباره چشم نتِ را به شارژر وصل کرد و ساک هایش را برداشت 
آپارتمان  تا کلید قفل کرد.  با سه  و  بیرون و در را بست  و رفت 
مادرش فاصله ی زیادی با ایستگاه قطار سَنت پَنکِرَس1 نداشت، 
قطار  یک  می شد،  »قطار شانل«  باید سوار  که دش  ایستگاهی 
اروپایی عالی که از تونلی از زیر کانال انگلیس می گذشت. قطار 
و ظرف  بر ساعت پیش می رفت  کیلومتر   290 از  بیش  با سرعتی 
کمتر از دو ساعت و نیم او را به پایتخت فرانسه می رساند. از آن 

فناوری های پیشرفته ای بود که دش عاشقشان بود.

1. St. panCras
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»وقت  گفت:  خودش  با  می شد،  رد  خیابان  از  که  همان طور 
ناهار می رسم پیش گستون.« به صاعقه هایی که آسمان را روشن 
می کردند، توجهی نکرد و ادامه داد: »قطار خیلی بهتر از هواپیماست!«

همراه  زود  صبح  که  افتاد  آگاتا،  عزیزش،  دخترعموی  یاد 
 پیش خدمتش، چندلر، و گربه اش، واتسون، راهی پاریس شده بود. 
با  آگاتا  و  بودند  نشسته  نقاشی گستون  گالری  توی  حالا  احتمالًا 
حرف هایی درباره ی هنر و فرهنگ فرانسه حوصله شان را سرمی برد.
دش، غرق در فکر، به ایستگاه سنت پنکرس رسید. قطار پاریس 
نیم ساعت بعد راه می افتاد. وارد سالن شد و به طاق فلزی عظیم، 
ایستگاه ها که دیوارهایی پوشیده از آینه داشتند و قطارهای جدید و 
پرسرعتِ روی ریل ها نگاه کرد. شبیه فرودگاهی برای فضاپیماهایی 

بود که قرار بود در آینده ای دور ساخته شوند.
هیجان زده گفت: »وای!«

صدایی از پشت سر باعث شد سرِ جایش خشک شود. »مأمور 
د.ک14؟ شما این جا چه می کنید؟« نیازی نبود دش برگردد تا بفهمد 
که این صدای تیز، صدای چه کسی است. مطمئن بود که معلم 

تحقیقات عملی شان، مأمور ی.م60 است.
بود  آمده  می کرد؟  چه  سنت پنکرس  قطار  ایستگاه  توی  معلم 
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دش را به خاطر فرار از کلاس رمزگشایی تنبیه کند؟
دش که از خجالت سرخ شده بود، تته پته کنان عذرخواهی کرد: 
»آه، اوه، خیلی بابت کنفرانس متأسفم. قول می دم که دیگه تکرار 

نشه!«
مأمور ی.م60 با لحن خشکی جواب داد: »نمی دونم درباره ی چی 
حرف می زنی و برام مهم هم نیست. الآن چیزهای مهم تری دارم 

که باید بهشون فکر کنم.«
پسر نفس راحتی کشید. بالأخره جرئت کرد برگردد و با پروفسور 
رودررو شود. مجبور بود پایین را نگاه کند، چون قد استاد ی.م60 

تقریباً تا کمرش بود.
دیده  کامپیوتر  صفحه ی  توی  را  استادانش  همیشه  که  دش 
پنگوئنی  شبیه  چقدر  مرد  آن  که  بود  نفهمیده  موقع  آن  تا  بود، 
زد  را  زورش  تمام  گذاشته!  سر  به  لبه دار  کلاهی  که   است 

که نخندد.
استاد با لحن تندی گفت: »مشکلی پیش اومده مأمور د.ک14؟«

»اوه، نه... هه هه... باور کنید.«
»پس چرا این طوری نگاهم می کنی؟«

دش تمام سعیش را کرد که حرف را عوض کند و گفت: »می بینم 
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که چمدون همراهتونه. جایی می رید؟«
مأمور ی.م60 توپید: »فکر کنم کاملًا معلومه که دارم می رم سفر. 

مهمی  خیلی  پرونده ی  باید  پاریس.  می رم  قطار  با 
رو حل کنم، کارآگاه!« دست بلند کرد و سبیل 

روغن خورده اش را تاب داد.
را  خنده اش  جلوی  نمی توانست  دش 
بگیرد. برای این که حواس خودش را پرت 

دیگر  برداشت.  را  استادش  چمدان  کند، 
نمی توانست خودش را کنترل کند و گفت: 

»اجازه بدید من چمدون رو براتون بیارم.« و 
دوان دوان دور شد.

متأسفانه متوجه نشده بود که چمدان با زنجیری آهنی به 
مچ دست معلمش بسته شده.

و این طور شد که دشیل کارآگاه، کارآگاه جوان، همراه صدای 
جیغی بلند و احساس درد زیاد؛ یکی از طولانی ترین روزهای عمرش 
و همین طور، یکی از خطرناک ترین پرونده های کاری اش را شروع 

کرد.
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آگاتای دوازده ساله از مدت ها پیش می دانست که همه ی افراد 
کریسمس  شام  یاد  هستند.  عجیب وغریب  کمی  کارآگاه  خاندان 
انواع غذاهای  با  بزرگ که  افتاد، یک میز  در خانه ی پدربزرگش 
و  عمه زاده ها  و  عموها  و  عمه ها  و  بود  شده  پر  عجیب وغریب 
بزرگی  فامیل  می خندیدند.  و  می گفتند  میز  دور  عموزاده هایش 
ازآن جایی که  و  بودند  شده  پخش  دنیا  سرتاسر  در  و  بودند 
محل  کشورهای  به خاطر  و  داشتند  عجیبی  شغل  هرکدامشان 
اقامتشان به زبان های جورواجور حرف می زدند، وقتی همه دور هم 
که  مراسمی  برپا می شد؛  بین المللی  مراسم  جمع می شدند یک 

حتی سازمان ملل هم حسودی اش می شد!
یعنی  بود،  پدرِ دش  بزرگ،  فامیلِ  این  فرد  عجیب وغریب ترین 
جناب ادگار الن کارآگاه. او دائم در حال تغییر شغل بود و کارهای 

فصلیک
گالریگستون
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دیگر  که  بود  بلد  زبان  آن قدر  بود.  کرده  زیادی  عجیب وغریب 
تعدادشان از دستش دررفته بود. از همه بدتر این که دائم ازدواج 
سرعتی  اسکیِ  قهرمان  یک  با  آخرین بار  می شد.  جدا  و  می کرد 
به  ازدواج یک دخترکوچولو  این  از  و  بود  ازدواج کرده  نروژ  اهل 
اسم ایلس داشت. دش بچه ی وسطی پدرش بود و توی لندن به 
دنیا آمده بود، همان موقعی که ادگار به عنوان طراح داخلی برای 
ملکه ی انگلیس کار می کرد. پسر بزرگ تر ادگار که اسمش گستون 
بود، توی پاریس به دنیا آمده بود. در آن زمان ادگار یک آرایشگر 

مشهور گربه در ویلِ لومِیِق1 بود.
معتبر  دانشکده ی  دانشجوی  و  داشت  سال  بیست  گستون 
هنرهای زیبای پاریس بود. بیشترِ روزش را در گالری نقاشی اش 

که اسمی مستعار برای شهر پاریس است. -م. 1. عبارتی فرانسوی به معنی »شهر نورها« 
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نوتردام  کلیسای  به  زیرشیروانی مشرف  اتاق  یک  که  می گذراند 
بود. گستون بلندقد و لاغر بود، با موهای فرفری و همیشه کتی به 

تن داشت که بوی انواع و اقسام رنگ ها را می داد.
گستون به آگاتا گفت: »دست نزن به دماغت دخترعمو!« آگاتا 
روی صندلی دسته داری کنار پنجره نشسته بود تا نور از شمال به 
چهره اش بتابد. »فقط یه کم دیگه همون طوری بشین. اون طوری 

می تونم حست رو کامل بکشم مون شِقی1!«
از  که  داشت  عادت  گستون  بزند؛  لبخند  می خواست  آگاتا 
آگاتا  اما  فرانسوی و کلمه های لطیف استفاده کند،  اصطلاح های 
مغز  تا  چون  نداشت،  شوخی  حوصله ی  و  حال  خیلی  موقع  آن 
استخوانش یخ زده بود. باد توی اتاق زیرشیروانی می پیچید و پنجره ها 

1. عبارتی فرانسوی به معنی »عزیزم«. -م.
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را می لرزاند و اجاق هیزمی گالری گستون حریف سرما نمی شد.
گستون پرسید: »پس واقعاً می خوای نویسنده بشی؟« یک قدم 
از سه پایه ی نقاشی اش دور شد و تکه زغالی را لای انگشت هایش 

تکان داد.
آگاتا گفت: »الآن می تونم حرف بزنم؟«

پسرعمویش جواب داد: »وی1، حتماً! طراحی ات تموم شده!«
آگاتا از جا پرید و دستانش را به هم مالید تا خون در آن ها به 
جریان بیفتد. با خجالت گفت: »من عاشق نویسندگی ام. اما هنوز 

باید چیزهای زیادی یاد بگیرم!«
»چه جور کتاب هایی دوست داری؟«

»داستان های معمایی، با پیچیدگی ها و پیچ وخم های زیاد...«
»منظورت داستان های کارآگاهیه؟«

تا  چند  درباره ی  داستان هایی  دقیقاً  »بله،  خنده.  زیر  زد  آگاتا 
کارآگاه دست وپاچلفتی که فقط به کمک شانس می تونند مجرم رو 
دستگیر کنند.« و به پسرعمویش، دش، فکر کرد و لبخندی آمد 
روی لبش، پسرعمویش در ماجراجویی های فراوانی همراه آگاتا بود.

تقریباً ظهر شده بود و دش دیگر باید می رسید. با شناختی که 

کلمه ی فرانسوی به معنی »بله«.-م.  .1
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از دش داشت، می دانست که تمام روز را درباره ی طوفان و برف 
غرغر خواهد کرد.

از گستون پرسید: »آخرین باری که برادرت رو دیدی کِی بود؟«
گستون برگشت که چیزی را پیدا کند و توده ی رنگ ها و طرح هایی 
را که همه جا پخش بودند، جست وجو کرد. لحظه ای مکث کرد و 
دستی به خط ریش نامرتبش کشید و بعد یک قاب خاک گرفته را 
از بین توده ای کاغذ بیرون کشید. با رضایت گفت: »این جاست!« 
و با آستینش خاک قاب را تمیز کرد. »دفعه ی آخری که دش اومده 

بود این جا شبیه جوجه ای بود که تازه بال وپر درآورده!«
تصویر را به آگاتا داد و آگاتا نخودی خندید. پسرعمویش موی 
نامرتب، لپ های تپل و قیافه ای درهم داشت. گستون هم به شوخی 

به جای پا، یک جفت پای مرغ برای دش کشیده بود.
آگاتا با شادی گفت: »توی ده سالگی عجب آدم بدخُلقی بوده! 

گرچه الآن هم خیلی عوض نشده!«
فهمیدی  کجا  »از  کرد.  تعجب  و  کرد  نگاه  تصویر  به  گستون 

اون وقت ده ساله بوده؟«
تصویـر  پاییـن  درسـت  رو  »تاریـخ  انداخـت.  بـالا  شـانه ای  آگاتـا 

نوشـته ای.«
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»اوه! وی! عجب کودنی هستم!« گستون خندید و بعد چشمکی 
زد. »شنیده بودم که هیچی از زیر نگاه تیز تو درنمی ره، آگاتا پوتیت1!«
درست همان لحظه صدای قدم های سنگینی از اتاق خواب به 
گوش رسید و گوش های واتسون سیخ شد. وقتی در باز شد و 

چندلر ظاهر شد، گربه دوباره سرش را گذاشت زمین و خوابید.
باشه؟  تنم  کتم  می دید  »اجازه  پرسید:  مؤدبانه  خیلی  چندلر 

دوست ندارم سرما بخورم...«
هنرمند جوان خیلی شاد از جا پرید و با خوش حالی داد کشید: 
»نه، باید درش بیاری. من تا حالا بوکس بازها و آدم های عضله ای 

رو نقاشی نکردم. باید خیلی جالب باشه!«
بــه  تردیــد  بــا  و  گســتون؟«  آقــای  »مطمئنیــد  پرســید:  چندلــر 
دســتکش های بوکســی نگاه کرد که به خواســت گســتون پوشــیده بود.

آگاتا به نجات چندلر آمد و رو به پسرعمویش گفت: »خیلی طول 
نمی کشه، درست می گم؟«

نقاش جواب مثبت داد: »وی، فقط چند دقیقه. یه طراحی سریع 
از مدل زنده.«

چندلر خم شد و از زیر چارچوب گذشت و وارد اتاق شد. کنار 

کلمه ی فرانسوی به معنی »کوچولو«. -م.  .1
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صندلی دسته دار ایستاد و با اکراه کتی را که روی لباس  بوکس 
پوشیده بود، درآورد.

گستون دستور داد: »حالا مشت هات رو بگیر بالا، سینه ات رو 
باد کن و قیافه ی یه آدم سرسخت رو به خودت بگیر.«

کند،  اعتراض  هم  کلمه  یک  این که  بدون  درشت هیکل  مرد 
مادرش  و  پدر  و  آگاتا  همه کاره ی  خدمتکار  که  او  کرد.  اطاعت 
 بود، بارها در موقعیت های عجیبی قرار گرفته بود و به این شرایط 

عادت داشت.
وقتی گستون مشغول کار شد، سکوت عجیبی بر گالری حاکم 
پشت بام  و  بود  داده  تکیه  پنجره  چارچوب  به  جوان  دختر  شد. 
خانه های پاریس را تماشا می کرد. چراغ ها و لامپ های کریسمس 
همه جا چشمک می زدند و مردم با عجله توی پیاده روها راه می رفتند 
و به خاطر باد و سرمای تند قوز کرده بودند. پشت آن خانه ها نوتردام 
را می دید، با آن زیبایی اصیل و قدیمی اش. این نما ذهن آگاتا را پر 
کرد از صحنه های داستانی که در زمان ساخت آن کلیسا در پاریس 

اتفاق افتاده بود، داستان پر بود از دسیسه و جرم.
آگاتا که ذهنش به کار افتاده بود، دفترچه ی محبوبش را از کیفش 
بیرون آورد تا چیزهایی یادداشت کند. دلش می خواست از کتابی 


